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کتاب الحج
جلسه 97 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

و عمومیت عنوان کل توانیم یالنساء» م بحث در این است که آیا از این آیه شریفه سوره مبارکه نساء «الرجال قوامون عل
استفاده کنیم که «الرجال قوامون ف جمیع الامور»؟ آیا ی اطلاق و ی عام از آن استفاده شود تا از همین آیه استفاده کنیم

زن نمتواند قاض، مرجع تقلید شود، زن نمتواند رئیس جمهور شود؛ چون «الرجال قوامون عل النساء»، یا اینه این آیه
چنین اطلاق ندارد؟

در جلسه گذشته بیان شد که دنباله آیه مفرماید: «بما فضل اله بعضهم عل بعض و بما انفقوا من اموالهم»، خودش قرینه 
واضح است بر اینه این آیه اطلاق نداشته و در مقام بیان ی معنای مطلق و عام نیست، بله قوامون در این دایره است که به

آنچه که خدا بعض از انسانها را بر بعض دیر تفضیل داده «و بما انفقوا من اموالهم»؛ چون اینها از اموالشان انفاق مکنند
در این دایره است.

بنابراین دایره قوامون محدود به همین متعلق است که وجود دارد و در نتیجه این «بما فضل اله» تفضیل ذات مراد نیست و
مراد همان تفضیل اعتباری در ارث است، «بما فضل اله» نه اینه ذاتاً خدا مرد را بر زن تفضیل داده که تا بیائیم ی تفضیل
است، ی یش در قدرت بدنیش در عقل است، یوییم یدر چیست؟ ب ردیم ببینیم تفضیل ذاتاستفاده کنیم، بعد هم ب ذات

در استقامت در رأی است، نه! از آیه تفضیل ذات استفاده نمشود و به قرینه آیه 32 سوره نساء، «و لا تتمنوا ما فضل اله
بعضهم عل بعض» تفضیل در باب ارث است.

روایت اول: روایت علل الشرائع

این روایت در کتاب علل الشرایع «باب العلة الت من اجلها صار المیراث للذَّکر مثل حظ الانثیین» آمده است. اصلا عنوان باب
این است که چرا برای مذکر دو برابر مؤنث ارث قرار داده شده است؟

نب مدَّثَنَا الْقَاسح اسِ قَالبالْع نب لع نع يلاعمسا ندِ بمحم نع هدِ البع ِبا ندُ بمحدَّثَنَا مح قَال هال همحدَ رمحا نب لدَّثَنَا عح
اءسّالن طَاءعلَّةُ اع هلائسابِ موج نم تَبا كيمف هلَيا تَبا عليهالسلام كِضالر نسا الْحبنَّ انَانٍ اس ندِ بمحم نع افحالص بِيعالر

طَاءعا ى فخْرلَّةٌ اع الِ وِجالر َلع رّكَ ۇفذَلفَل طعي لجالر و خَذَتا تجوذَا تَزةَ اارنَّ الْم ِاثيرالْم نم الِجالر َطعا يم فصن
لجالر ولنْ تَعا ةارالْم َلع سلَي ا ونَفَقَتُه هلَيع ا وولَهعنْ يا هلَيع و تتَاجنِ احرِ االِ الذَّكيع ف َنْثنَّ ا َنْثا َطا تُعم َثْلرِ مالذَّك

لع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر َالتَع هال لكَ قَوذَل كَ وذَلل لجالر َلع رّفَۇف تَاجنِ احا هخَذُ بِنَفَقَتتُو  و
[1].هِمۈالما ننْفَقُوا ما ابِم ضٍ وعب
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https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
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شیخ صدوق این روایت را از محمد بن سنان نقل مکند. در این روایت هم این «ما فضل اله» را درست تطبیق فرموده بر
قضیه میراث، ولو از جهت سندی هم ما اشال کنیم منته معتقدیم قبل از سند باید مدلول را دید و باز این را تأکید مکنم که

ابتدا نباید سند معیار باشد، این مدلول مطابق با خود قرآن است، من این روایت را ندیده بودم و این روایت کاملا مطابق با خود
قرآن است و این ما فضل اله را در دو آیه قبل دارد. همین روایت در من لا یحضره الفقیه آمده و آنجا هم شیخ صدوق عین

همین روایت را ذکر فرموده است.

لذا در روایات بر معنای که برای «ما فضل اله» کردیم شاهد پیدا کردیم. این روایت تمام آیه را توضیح مدهد، «ما فضل اله»
تمهیدی برای «انفقوا» است؛ یعن خدا از فضل خودش به اینها اضافه داده و باید از این اضافه به زنها به عنوان نفقه بدهند.

روایت دوم: روایت کتاب جعفریات

در اینجا بعض از روایات دیر هم وجود دارد که در کتاب جعفریات (که اسم دومش هم اشعثیات محمد بن اشعث است) آمده
است.

بررس اعتبار کتاب جعفریات

در اینه کتاب جعفریات معتبر است یا نه، اختلاف وجود دارد. صاحب وسائل از کتاب جعفریات هیچ روایت در وسائل
نیاورده، اما همین سبب شده که محدث نوری مستدرک را بنویسد؛ چون عمده روایات در مستدرک از همین جعفریات است.
درباره وثاقت خود محمد بن محمد بن اشعث بحث نیست، طُرق که این کتاب هم نقل مکنند در آن طرق معتبر وجود دارد،

منته در اینه این کتاب موجود همان کتاب محمد بن محمد بن اشعث باشد بحث هست و باز ی قرائن را بعض از اهل
رجال ذکر کردند، مثلا روایاتش با روایات که صدوق آورده متناً و سنداً اتحاد دارد، مجموعاً قابلیت اعتماد دارد اگرچه صاحب

جواهر به شدت با این کتاب جعفریات مخالفت کرده و آن را نمپذیرد.

با قطع نظر از مسئله سند کتاب، این کتاب را جعفریات مگویند؛ زیرا همه روایات آن از امام صادق عليهالسلام است. در
صفحه 107 باب دارد به نام «باب اباحة تأدیب النساء ولو بالضرب»:

نع نيسالْح نب لع دِّهج نع بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج دِّهج نع بِيها نع ِبدَّثَنَا اح قَال وسم دَّثَندٌ حمحنَا مرخْبا هدُ البنَا عرخْبا
ابِيه عن عل عليهالسلام قَال اتَ النَّبِ صلالهعليهوآله رجل من انْصارِ بِابنَة لَه فَقَال يا رسول اله انَّ زَوجها فَُنُ بن فَُنٍ

َلونَ عامقَو الِجالر لج و زع هال لنْزكَ لَكَ فَاذَل سهعليهوآله لَيالصل هال ولسر ا فَقَالهِهجو ف ثَّرا فَاهبرض نَّها و ارِينْصا
هال ولسر بِ فَقَالدا ف اءسّالن َلونَ عامقَو يا هِمۈالما ننْفَقُوا ما ابِم ضٍ وعب لع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن

[2].هرغَي هال ادرا راً وما تدرهعليهوآله االصل

مراد از محمد، محمد بن محمد بن اشعث است، موس همان موس بن اسماعیل است. ی مردی دخترش را خدمت پیامبر
آورد و عرض کرد: فلان مرد انصاری شوهر اوست و دختر من را زده و در صورتش اثر آن زدن موجود است. حضرت فرمود:

حق نداشته بزند! «فأنزل اله عزوجل الرجال قوامون عل النساء بما فضل اله بعضهم عل بعض و بما انفقوا من اموالهم أی
قوامون عل النساء ف الأدب فقال رسول اله عرفت امراً و اراد اله غیره»؛ پیغمبر اول فرمود این مرد حق نداشته بزند و بعد

خدا این آیه را نازل فرمود و این «قوامون عل النساء» را خود آن راوی مآورد، «أی قوامون عل النساء ف الادب»، پیغمبر هم
فرمود من ی چیزی را اراده کردم و خدا چیز دیری را اراده کرده است.



ارزیاب روایت

اولا، ی از اشالات صاحب جواهر به روایات جعفریات این است که روایاتش غالباً در مسل عامه است. این سخن صاحب
جواهر در مورد این روایت درست است، مر مشود بوئیم پیامبر ی حرف بر خلاف اراده خدا بزند؟! سنها این حرف را

قائلند، قائل به سهو النب صلالهعليهوآله هستند، قائل به عصمت نیستند، قائل به اشتباه هستند، ول ما وقت مگوئیم هر چه
را که ائمه عليهمالسلام ما اراده مکنند، «ما یریدون إلا ما اراده اله»، پیغمبر به طریق اول است که «لا یرید إلا ما اراده اله»،
پیامبر در ی موردی اگر سؤال مشد و نیاز به تأمل داشت صبر مکرد تا آیه نازل شود، اینه پیامبر اول ی چیزی بفرمایند

و بعد آیه بیاید و بعد بوییم بله، من ی چیزی گفتم و خدا چیز دیری گفت، این با مبان امامیه سازگاری ندارد.

ثانیاً، قوامون در آیه، خودش فرموده «بما فضل اله بعضهم عل بعض و بما انفقوا»، بوئیم «أی قوامون ف الادب»، بعد هم
مطلق الضرب را استفاده کنیم! در خود همین آیه «فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اله و اللات تخافون نشوزهن
فعظوهن»، ضرب در ی مرحله متأخری قرار گرفته نه در اولین مرحله، بعد هم خود پیامبر بفرماید این اولین مرحله که این را

زده اشال ندارد! اینها با خود این آیه سازگاری ندارد لذا این روایت قابلیت استدلال ندارد.

روایت سوم: روایت دیری از علل الشرائع

ی روایت دیری را در علل الشرایع که در بحث اجتهاد و تقلید هم سنداً و هم دلالتاً مورد بحث قرار دادیم،در علل الشرایع جلد
2 صفحه 512 باب 286 «باب العلة الت من اجلها فضل الرجال عل النساء»،

حدَّثَنَا محمدُ بن عل ماجِيلَويه عن عمه عن احمدَ بن ابِ عبدِ اله عن ابِ الْحسن الْبرق عن عبدِ اله بن جبلَةَ عن معاوِيةَ بن عمارٍ
هولِ السر َلودِ اهالْي نم نَفَر اءج بٍ عليهالسلام قَالطَال ِبا نب لع نب نسالْح دِّهج نع هائآب نع هدِ البع نب نسالْح نع

صلالهعليهوآله فَسالَه اعلَمهم عن مسائل فَانَ فيما سالَه انْ قَال لَه ما فَضل الرِجالِ علَ النّساء فَقَال النَّبِ صلالهعليهوآله
اءسّقَتِ النا خُلم الِجالر  لَو اءسّا النيالِ تُحِجبِالر و ضرا ِيحي اءضِ فَالْمرا َلع اءالْم لفَضك ضِ ورا َلع اءمالس لفَضك
ءَش ِي ودِيهالْي قَال هِمۈالما ننْفَقُوا ما ابِم ضٍ وعب لع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر لج و زع هال قُولي

مآد اءسّطَاعَ النا نم لوا و اءوح قَتخُل هتيقب و هلَتفَض نم و ينط نم مآد َالتَع هال هعليهوآله خَلَقالصل ِالنَّب ذَا فَقَالانَ هك
نةُ مادبالْع ننُهمي  و نضحي فيك اءسّالن َلى اتَر  ا االدُّنْي ف اءسّالن َلالِ عِجالر لفَض نيقَدْ ب و نَّةالْج نم َالتَع هال لَهنْزفَا

الْقَذَارة و الرِجال  يصيبهم شَء من الطَّمثِ قَال الْيهودِي صدَقْت يا محمدُ.[3]

سند شیخ صدوق به محمد بن عل ماجیلویه صحیح است، عن عمه (که محمد بن اب القاسم موثق است و سید اصحابنا
القمیین) عن احمد بن اب عبداله (که همان احمد بن محمد بن خالد البرق موثق است) عن اب الحسن البرق (که موثق است)،

سند روایت معتبر مباشد.

در این روایت آمده: گروه از یهودیها خدمت پیامبر آمدند و اعلم آنان مسائل را از پیامبر پرسید. از جمله سؤالات این بود که
الأرض فالماء یحی الأرض و کفضل الماء عل برتری مردها نسبت به زنها چیست؟ حضرت فرمود: «کفضل السماء عل

الأرض و بالرجال تحی النساء، لو لا الرجال ما خلقت النساء»؛ اگر رجال نباشد خدا زنها را خلق نمکرد. بعد پیامبر به این آیه
هم استشهاد مکنند: «یقول اله عزوجل الرجال قوامون عل النساء بما فضل اله بعضهم عل بعض و بما انفقوا من اموالهم».

یهودی گفت چرا خدا مردها را بر زن تفضیل داده؟ «فقال النب خلق اله تعال من طین و من فَضلَته و بقیته خلقت حواء»؛ از
بقیه آن طین حوا خلق شد. «و أول من اطاع النساء آدم»؛ اول کس که از زنها اطاعت کرد خود آدم بود، «فأنزله اله تعال من

الجنة»؛ چون آدم از حوا اطاعت کرد خدا بیرونش کرد، «و قد بین فضل الرجال عل النساء ف الدنیا ألا تری إل النساء کیف



یحضن و لا یمنه العباده»؛ نمبین زنها حیض مشوند و نمتوانند عبادت کنند، «و الرجال لا یصیبهم شی من الطمث، قال
الیهودی صدقت یا محمد».

اگرچه سند این روایت معتبر است، لن دلالت آن دارای چند اشال است:

ارزیاب روایت

روایات را باید بر قرآن عرضه کرد و از جمله اشالات این روایت عبارت است از:

1. عبارت «فضل الرجال عل النساء کفضل السماء عل الارض» با آیات زیادی از قرآن سازگاری ندارد، فضیلت و کرامت در
قرآن مربوط به تقوا و تقرب به خداست، مربوط به عبادت است.

2. اینکه قرآن مرر مفرماید: «فأزلَّهما الشیطان عنها فأخرجهما»[4]؛ یعن شیطان هر دو را وسوسه کرد، نه اینه اول حوا را
وسوسه کند و حوا هم آدم را وسوسه کند، شیطان هر دو را وسوسه کرد. در خود قرآن وجود دارد «فوسوس لهما الشیطان»[5]،

، آنجای که آدم و حوا هر دو مگویند: «ربنا ظلمنا انفسنا»[6]؛ هر دو گرفتار گناه شدند؛ چون قبل از نبوت بوده یا راجع به
اینه ترک اول بوده بحثهای زیادی دارد.

3. اشال سوم اینه چطور مشود پیامبر علت فضیلت مرد بر زن را این قرار بدهد که زن حیض مبیند، مر نمتواند خدا را
عبادت کند؟ مر نفتند مستحب است در محل عبادتش بنشیند و ذکر خدا را بوید، مر آن ذکر عبادت نیست؟ از طرف دیر
زنها چهار پنج سال قبل از مردها بالغ مشوند، چرا این را ملاک قرار نداده؟ اشالات متعددی به دلالت این روایت وجود دارد

و بعید نیست که از اسرائیلیات باشد که داخل در دین کردند.

یهود برای اینه دین را خراب کند روایات مختلف در باب تحریف قرآن، راجع به زنها آورده، این روایت را به هر زن بوئید
مگوید این چه استدلال است که پیامبر مکند؟! پیامبری که عقل اول است و متصل به وح است بوید علت فضیلت این
است که زن حیض مزند و مرد نمزند؟! این شد فضیلت؟ این از آن روایات است که به نظر من جزء اسرائیلیات است که

وارد در دین کردند و باید اینها را مراقبت کنیم.

نته دیر اینه حضرت فرمود: «هن نواقص العقول»[7] قضیه خارجیه است و به عنوان قضیه حقیقیه در دین مطرح نیست و
اشتباه همین است که مگویند امیرالمؤمنین عليهالسلام در نهج البلاغه فرمودند که «هن نواقص العقول و الایمان»، اینها به

عنوان قضیه خارجیه مطرح است نه به عنوان قضیه حقیقیه و جواب اصل هم همین است که بین قضیه خارجیه و حقیقیه خلط
ننید. به هر حال، هیچکدام از این روایات نف مطالب ما را نمکند.

دیدگاه علامه طباطبائ

مرحوم علامه در ذیل همین آیه ی عنوان دارند: «کلام ف معنا قیمومة الرجال عل النساء»، از مجموع فرمایشاتشان استفاده
مشود که فضیلت ذات مرد بر زن را پذیرفتند. ایشان چند مطلب را بیان مکنند:

1. اولین مطلب این است که قرآن کریم رجوع به عقل را بسیار تأکید مکند، «أفلا تعقلون» و جانب عقل را بر مسئله هوا و
هوس ترجیح مدهد و توصیههای مرر دارد بر اینه این ودیعه اله و این عقل را حفظ کنید.



2. از طرف دیر همین قرآن مسئله عواطف را هم مطرح مکند، «اشدّاء عل الفار رحماء بینهم»، «لتسنوا إلیها و جعل إلیم
مودةً و رحمة»، «قل من حرم زینة اله الت اخرج اله لعباده»، دو تا واقعیت است ی عقل و ی عواطف.

3. بعد مفرماید قرآن مگوید عواطف باید تحت حومت عقل باشد.

4. مطلب چهارم اینه بسیاری از محرمات که در اسلام هست برای حفظ العقل است، شراب حرام است چون مخرب عقل
است، قمار حرام است چون مخرب عقل است، حت ممن است در زنا و ربا همین طور باشد. در ربا که خود آیه قرآن هم دارد

که «لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس»[8]، ایشان مفرماید بسیاری از گناهان مخرب عقل است و برای
اینه مخرب عقل است خدای تبارک و تعال اینها را حرام کرده است.

نتیجهای که مگیرند این است که مگویند پس باید زمام امور عامه جامعه به دست کسان باشد که از عقل بیشتر برخوردار
هستند، آنهای که عقل حساب دارند و از عقل بیشتری برخوردارند، همین جا این را مفروض مگیرند چون مردها این عقل

تواند زن باشد، اصلانم تواند زن باشد، قاضبیشتر را دارند پس باید زمام این امور به دست آنها باشد.[9] رئیس جمهور نم
مدبر ی شهر هم نمتواند زن باشد.

طبق این کلام ی استاندار و بخشدار و شهردار هم نمتواند زن باشد، چون قرآن مگوید امور باید به دست افرادی داده شود
که از عقل بیشتری برخوردارند و بعد مفرمایند این مستفاد از قرآن کریم است و سنت رسول اکرم صلالهعليهوآله و روش

ایشان شاهد بر همین مطلب است؛ زیرا ایشان هیچ زن را به عنوان نماینده خودش جای نفرستاد، هیچ زن را حاکم قرار نداد،
هیچ زن را برای جن دعوت نرد و هیچ زن را قاض قرار نداد.

دیدگاه علامه طباطبائ ارزیاب

سه چهار اشال بر مرحوم علامه (در بحث سال 1382) کردیم که عبارتند از:

1. این آیات که امر به تعقل مکند، مانند «افلا تعقلون»، «افلایتدبرون»، آیا این خطابش فقط به مردهاست یا اینه خطابش به
همه انسانهاست؟ اینها اطلاق دارد و اطلاقش همه انسانها را مگیرد چه مردها و چه زنها، در جای که مفرماید: «اولوا

الالباب» آیا فقط مردها مراد است یا هم مردها و هم زنها را شامل مشود؟

2. بر فرض که از قرآن استفاده کنیم بوئیم امور جامعه را باید به دست کس داد که از عقل بیشتری برخوردار است، این از
کجا مفروض شود که عقل مرد بیشتر است؟ آدم تتبع کند، جاهای که مرد عاقلتر است به مرد بدهند و جاهای که زن عاقلتر

است به زن بدهند.

3. اشال این سیره پیامبر را که ایشان تمس مکنند آن است که پیامبر در ی زمان مبعوث شد که دختر را زنده به گور
مکردند، مر مشد به آن مردم بوئیم این زن رئیس شما باشد؟! اصلا امان نداشت، امان اینه پیامبر در آن زمان زن را به

عنوان مسئول و حاکم قرار بدهد وجود نداشت، اما به این معنا نیست که پس قابلیت این هم نداشته! لذا به این سیره پیامبر هم
نمشود تمس کرد و البته بعض از اشالات دیر هم وجود دارد، این فرمایش تمام نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[9] . «كلام ف معن قيمومة الرجال عل النساء: تقوية القرآن الريم لجانب العقل الإنسان السليم، و ترجيحه إياه عل الهوى و
اتباع الشهوات، و الخضوع لحم العواطف و الإحساسات الحادة و حضه و ترغيبه ف اتباعه، و توصيته ف حفظ هذه الوديعة
الإلهية عن الضيعة مما لا ستر عليه، و لا حاجة إل إيراد دليل كتاب يؤدي إليه فقد تضمن القرآن آيات كثيرة متثرة ف الدلالة

عل ذلك تصريحا و تلويحا و بل لسان و بيان. و لم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة، و مهام آثارها الجميلة
الت يترب بها الفرد، و يقوم بها صلب المجتمع كقوله: أشداء عل الفار رحماء بينهم: ‐ الفتح 29، و قوله: لتسنوا إليها و جعل

بينم مودة و رحمة: ‐ الروم 21، و قوله: قل من حرم زينة اله الت أخرج لعباده و الطيبات من الرزق: ‐ الأعراف 32، لنه
عدلها بالموافقة لحم العقل فصار اتباع حم هذه العواطف و الميول اتباعا لحم العقل. و قد مر ف بعض المباحث السابقة أن

من حفظ الإسلام لجانب العقل و بنائه أحامه المشرعة عل ذلك أن جميع الأعمال و الأحوال و الأخلاق الت تبطل استقامة العقل
ف حمه و توجب خبطه ف قضائه و تقويمه لشئون المجتمع كشرب الخمر و القمار و أقسام المعاملات الغررية و الذب و
البهتان و الافتراء و الغيبة كل ذلك محرمة ف الدين. و الباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن يفوض زمام

الأمور اللية و الجهات العامة الاجتماعية ‐ الت ينبغ أن تدبرها قوة التعقل و يجتنب فيها من حومة العواطف و الميول
النفسانية كجهات الحومة و القضاء و الحرب ‐ إل من يمتاز بمزيد العقل و يضعف فيه حم العواطف، و هو قبيل الرجال دون

النساء. و هو كذلك، قال اله تعال: "الرجال قوامون عل النساء" و السنة النبوية الت ه ترجمان البيانات القرآنية بينت ذلك
كذلك، و سيرته (صل اله عليه وآله وسلم) جرت عل ذلك أيام حياته فلم يول امرأة عل قوم و لا أعط امرأة منصب القضاء و لا

دعاهن إل غزاة بمعن دعوتهن إل أن يقاتلن.» تفسیر المیزان، ج 4، ص 119.


